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گرينويچ

قبض آب 27هزار دلاری

 

کاناگاوا: پــس از اینکه قبض آب مدرســه‌ای 
در ژاپن برای 2ماه به مبلغ ســه و نیم میلیون 
ین )معــادل حــدود 27هــزار دلار آمریکا( 
شد مســئولان مدرسه متوجه شــدند یکی از 
آموزگار‌ها به خیال تصفیه آب از ویروس کرونا 
دو ماه شیر آب بالای استخر را باز گذاشته است. 
تمام گزارش یاهونیوز در این‌باره است که میزان 
و حجم آب هدر رفته چقــدر بوده، چرا معلم از 
این مهم خبر نداشــته که ویــروس کرونا هیچ 
ارتباطی با تصفیه اینچنینــی آب ندارد و باید 
پروتکل‌های دیگری بهک‌ار گرفته شود. اما برای 
مخاطب ایرانی این خبر، بهتر است این پرسش 
مطرح شود که اگر این شــیر آب غیرشرب در 
ایران بود و البته آب شرب را در این حد و اندازه 
به هدر می‌داد مبلغ جریمــه آن عددی حتی 

نزدیک به این رقم می‌شد یا خیر؟

فراسوی نیک و بد »فریاد« 

زندان برای اسب‌های ایرلندی

دوبلین: مسئولان زندان »کسترلی« در ایرلند، نخستین 
مرکز نگهداری و پرورش اســب در زندان‌های اروپا را برای 
زندانیان افتتاح کردند. اســب‌ها در منطقه روســکومون، 
برای زندانیان این امــکان را فراهم میک‌نند تا مهارت‌های 
عملی را در کنار بروز احساساتشــان نســبت به حیوانات 
بیاموزند. زندانیان این زندان پس از گذراندن دوره آموزشی، 
گواهینامه مراقبت از اســب دریافت میک‌نند که در ایرلند 
معتبر اســت. زندانیان نام این دوره آموزشی را »اسب‌های 
امید« گذاشته‌اند. به گزارش دآیریش‌سان، برنامه آموزشی 
نگهداری و پرورش اسب برای زندانیان که با همکاری بخش 
خدمات زندان و مراکز سوارکاری ایرلند ارائه می‌شود، بیش 
از ۱۲هفته طول میک‌شد. بنا به گزارش‌ها، راه‌اندازی مرکز 
نگهداری اســب در زندانی در ایرلند بدون جاناتان ایروین 
امکان پذیر نبود. او ۳۰سال پیش تصمیم گرفت که چنین 
مراکزی را برای زندانیان ایرلنــدی راه‌اندازی کند. به‌گفته 
جاناتان ایروین، ۲۶سال طول کشــیده است تا این برنامه 
در ایرلند اجرا شود. او به خبرگزاری فرانسه گفت: »من در 
این سال‌ها به همه وزرای دادگستری ایرلند نامه نوشتم اما 
بیشتر آنها هرگز به من پاسخ ندادند زیرا فکر میک‌ردند که 

من دیوانه هستم. اما سرانجام این تصمیم اجرایی شد«.

آن‌روی سکه بحران رومی‌ها
 

لیورپول: کشف ســکه‌های جدیدی از عصر امپراتوری روم 
نشــان داد در دوره ضرب آنها روم در حال تجربه یک بحران 
اقتصادی بوده اســت. پژوهشگران در 2 دانشــگاه وارویک و 
لیورپول در بریتانیا با بررسی دقیق سکه‌های نقره‌ای کوچک 
موســوم به »دناریوس« در سیســتم مالــی امپراتوری روم 
دریافته‌اند سکه‌هایی که به دوره زمانی قبل از سال ۹۰ پیش 
از میلاد تعلق دارند، نقره خالص بوده‌اند. این در حالی است که 
سکه‌های ضرب شده در 5ســال پس از آن از حدود۱۰درصد 
مس تشکیل شده‌اند. امری که نشــان از افت ارزش پولی این 
دوره زمانی دارد. به گزارش یورونیوز، کاهش ارزش ســکه‌ را 
یکی از عوامل تشدید بحران‌ مالی سال ۸۹ تا ۸۷ پیش از میلاد 
دانسته‌اند. پروفسور بوچر درباره زمینه این بحران مالی پدید 
آمده می‌گوید: »در سال‌های بعد از ۹۱ پیش از میلاد، دولت روم 
در خطر ورشکستگی قرار داشت. رومی‌ها گرفتار جنگ داخلی 
بودند و پس از پایان نزاع در سال ۸۹ پیش از میلاد یک بحران 

بدهی در کشور پدید آمده بود.«

قدر بارانی/مراسم شب‌های قدر در مشهد الرضای بهاری- عکس: مشرق اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

جاسوس‌ها در روز می‌آیند

هفته پیش انتشار گزارشی در مجله 
آمریکایی نیویورکر رسانه‌های اسپانیا 
را تکان داد. این گزارش کــه با عنوان »چگونه دمکراســی‌ها از 
شهروندان خود جاسوسی میک‌نند« منتشر شده بود به شرکت 
ان‌اس‌او و نرم‌افزار جاسوسی‌شــان با نام پگاسوس می‌پرداخت. 
گزارش با تصویری از یک نماینده مجلس محلــی کاتالونیا آغاز 
می‌شــد که موبایلش را در اختیار کارشناســان یک آزمایشگاه 
تخصصی تشخیص نرم‌افزارهای جاسوسی قرار داده بود و نتیجه 
این بود که نه‌تنها او که لااقل 20نفر از چهره‌های اصلی سیاست 
منطقه کاتالونیا که همگی استقلال‌طلب هستند در چند مرحله 
هک شده‌اند و محتوای گوشی آنها توســط نرم‌افزار پگاسوس به 
مقصدی نامشخص منتقل شده است. مظنون اصلی در این ماجرا 
افرادی در دولت اســپانیا به شــمار می‌روند که پس از انتخابات 
سال2017 در این منطقه و اعلام اســتقلال کاتالونیا تعدادی از 
آنها را دســتگیر کردند و حالا معلوم شده است که کوشیده‌اند به 

اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنند.
اگرچه گزارش نیویورکر با اسپانیا و کاتالونیا آغاز می‌شود اما مثل 
بسیاری دیگر از نمونه‌های خوب روزنامه‌نگاری تحقیقی-روایی 
ماجرای پگاسوس را در جاهای دیگری نیز دنبال کرده است. این 
نرم‌افزار تولید شرکتی اســت به نام ان‌اس‌او در شهر تل‌آویو. یکی 
از مدیران شرکت برای نویسنده گزارش توضیح می‌دهد که آنها 
نرم‌افزار را تنها به دولت‌ها می‌فروشــند و اینکه همه قراردادهای 
فروش باید به تأیید وزارت دفاع رژیم صهیونیســتی برســد. در 
ادامه گزارش معلوم می‌شــود دامنه نفوذ نرم‌افزار و جاسوسی به 
حلقه کوچکی در اطراف نخست‌وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم 
می‌رسد. شرکت متا به‌دلیل نفوذ نرم‌افزار در پیام‌رسان واتساپ و 
شنود و نفوذ در محتوای چت حدود 1400نفر از کاربران آن، یک 
شاکی دیگر این نرم‌افزار است. از طرف دیگر شرکت ان‌اس‌او اعلام 
میک‌ند که تقریبا همه کشورهای اروپایی مشتری پگاسوس بوده‌اند 
و از آن برای »مبارزه با تروریسم« استفاده میک‌نند. عجیب‌ترین 
نکته هم در این میان، این است که گفته شده »احتمالا« نفوذ به 
تلفن‌های همراه در انگلستان و دیگر جاهایی که استفادهک‌ننده از 

پگاسوس نامشخص بوده، در امارات متحده عربی رخ داده است.
فیلم ماتریکس با صحنه‌ای آغاز می‌شــد که در آن نیو، قهرمان 
داستان به‌عنوان هکری گمنام در خفا کدهایی را برای هک کردن 
دیگران می‌نوشت و می‌فروخت و از این راه پول درمی‌آورد. تصویر 
چنین هکرهایی را بعدها بارها در سینما و سریال‌های تلویزیونی 
دیده‌ایم. یک نمونه موفق‌اش هم سریال »آقای روبات« بود که به 
شخصیت نامتعادل قهرمان داســتان که هکری چیره‌دست بود 
می‌پرداخت. آنچه به‌عنوان شــمایل ثابت هکرها و کدنویس‌های 
نرم‌افزارهای جاسوسی می‌شناسیم عموما همین ویژگی پنهان 
بودن و گمنامی را همراه خود دارند. اما گــزارش نیویورکر روی 
دیگری از این قضیه را نشــانمان می‌دهد. در جهان امروز اگرچه 
بازیگران زیادی در پس پرده و پنهانی مشغول رصد دیگران و شنود 
و جاسوسی هستند، اما شرکتی رسمی در جهان وجود دارد که مثل 
بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ امروز، به‌عنوان یک استارت‌آپ 
آغاز بهک‌ار کــرده و محصولش هم بدون هیچ پرده‌پوشــی تولید 
نرم‌افزار جاسوسی است. این محصول نه‌تنها چیز پنهانی نیست که 
در روز روشن و توسط دولت رژیم صهیونیستی، مهر تأیید می‌گیرد 
و به دیگر دولت‌های جهان فروخته می‌شــود. این بار از اتاق‌های 
تاریک و راهروهای نم‌زده‌ای که هکرها در گوشه تاریکش مشغول 
کد نوشتن‌ هستند، خبری نیست. شرکت ان‌اس‌او در گزارش مجله 
نیویورکر با جزئیات توصیف می‌شــود. شرکتی با مساحت بزرگ 
کاملا مدرن و با صدها نفر کارمند رسمی که در بخش‌های مختلف 
آن در حال کار‌ هستند. کارشان هم تولید، رفع اشکال و خدمات 
پس از فروش به مشــتریانی اســت که از آنها نرم‌افزار جاسوسی 
می‌خرند. به‌صورت طبیعی و مثل همیشــه این خبرها به‌زودی 
فراموش می‌شوند، مســئولان دولتی اسپانیا در برابر اتهام شنود، 
سکوت یا تکذیب میک‌نند، دفتر نخست‌وزیری انگلیس ترجیح 
خواهد داد مسئله جاسوسی را به شکل غیررسمی حل و فصل کند 
و نتیجه پرونده نفوذ در واتساپ چندان رسانه‌ای نمی‌شود. اما قبول 
کنیم که با وجود همه اینها، وجود »دولت«ی که رســما نرم‌افزار 
جاسوسی با قابلیت‌های ویژه تولید میک‌ند، آن را به شکل علنی به 
دولت‌های دیگر می‌فروشد و ذره‌ای هم مسئولیت عواقب غیرقابل 
پیش‌بینی آن را نمی‌پذیرد و بعد همه اینها از نظر اکثر کشورها و 
دولت‌ها ظاهرا قابل‌قبول و پذیرفتنی است )چون به‌نظر می‌رسد 

کسی شکایتی ندارد(، طبیعی نیست.

اواســط تابســتان سال 
گذشــته یکــی از اقوام 
تماس گرفت و گفت که فرزندش به مقطعی 
از تحصیل در دبیرستان رسیده که باید انتخاب 
کند در چه رشته‌ای می‌خواهد درس بخواند و 
به‌عنوان آدمی که ســرش در حساب و کتاب 
است، از من خواســت که راهنمایی‌اش کنم. 
از لطف و حسن ظنی که داشت تشکر کردم؛ 
اما مطمئن نبــودم بتوانم کمکــی بکنم. من 
که شــیفته تاریخ بودم، در رشــته مهندسی 
درس خواندم و در نهایت روزنامه‌نگار شــدم، 
چطور می‌توانستم نوجوانی را راهنمایی کنم 
که آینده خود را بســازد؟ با اصرار آن فامیل، 
سختگیری را رها کردم و گفت‌وگویی دوستانه 
با فرزندش انجام دادم کــه حداقل نتیجه‌اش 
کاهش سردرگمی و اضطراب او و خانواده‌اش 
بود. اما از همان روز این فکر با من است که آیا 
نوجوانی زمان خوبی برای تصمیم‌گیری برای 

کل زندگی پیش‌رو است؟
همه ما روزی نوجوان بوده‌ایم و گرچه ممکن 
اســت آن روزها را خوب به یاد نداشته باشیم، 
اما حتما می‌دانیم مجبور به چه انتخاب‌هایی 

شــده‌ایم. انتخاب‌هایــی که گاهــی در تمام 
سال‌های آینده روی زندگی ما تأثیر داشته‌اند. 
یک نوجوان وقتــی می‌خواهد تصمیم بگیرد 
در دبیرســتان چه رشــته‌ای بخواند یا چند 
ســال بعدش به تحصیل ادامه بدهــد یا نه، 
اسیر هزار اما و اگر اســت. خانواده از او چیزی 
می‌خواهند، دوســتان حرف‌هایــی می‌زنند، 
جامعه واقعیت‌هایی را نشــانش می‌دهد و در 

نهایت خودش علایقی دارد.
می‌گوینــد مهندس‌ها بیکارند، رشــته‌های 
مرتبط با پزشــکی که قبول نمی‌شوی، فلان 
دانشــگاه اصلا به درد نمی‌خورد، ۴ســال از 
عمرت را در دانشگاه تلف میک‌نی، من خودم 
دیشب سوار یک تاکســی شدم که راننده‌اش 
فوق دکتری در فلان رشته داشت! اما تو درس 
بخوان، ســعی کن برای خودت کسی بشوی، 
فلانی را ببین، من درس نخواندم و او خواند و 
حالا من اینجا هستم و او آنجا. برو فلان رشته 
را بخوان، کسی که این رشته را خوانده در اداره 
ما ۳برابر من حقوق می‌گیرد و هزار و یک حرف 

ضد‌ و نقیض دیگر.
آدم‌های اطراف ما براساس تجربه‌ خود و آنچه 
در گذشــته رخ داده و امروز در جریان است، 
راهی را پیشنهاد می‌دهند، اما چهک‌سی است 
که آینده را دیده باشد؟ تغییرات جمعیتی را در 
حرفش لحاظ کند؟ به مهاجرت نیروی کار و 

رشد شگفت‌انگیز فناوری فکر کند؟
من تلاش کردم به آن نوجوان نشان دهم آینده 
بزرگی پیش‌رویــش دارد. فرصت‌های زیادی 
پیش پایش قرار خواهند گرفت و اینطور نیست 
که اگر امروز تصمیمی گرفت، مجبور باشد تا 
آخر عمر تاوانش را پس بدهد. من سعی کردم 
اضطرابش را کم کنم تا ســاده‌تر این دوران را 

بگذراند. شاید این راه بهتری باشد.

فرهنگ و زندگي

میثم قاسمی

چه‌کسی آینده را دیده؟

تقویم / رویدادعدد خبر

 رادیو تهران، صدای ایران

تأسیس نخســتین مرکز رادیویی ایران 
4اردیبهشــت۱۳۱۹ اتفاق افتــاد؛ دقیقا 
۲۰سال پس از آنکه برای نخستین‌بار انسان 
توانست صدا را توســط امواج رادیویی در 
پهنه گسترده‌‌ای از زمین منتشر کند و به این 
ترتیب عموم مردم ایران برای نخستین‌بار 
جمله »اینجا تهران است، صدای ایران« را از 
طریق امواج رادیویی مرکز »رادیو تهران« 
در میانه جاده قدیم شــمیران، به فاصله 

۹کیلومتری پایتخت، شنیدند.
پیش از آن در ســال1303 پای بی‌سیم به 
ایران باز شــده بود. بعد از آن اداره رادیو 
سال1313 با خرید 3دســتگاه فرستنده 
رادیویی موج کوتاه و متوسط تاسیس شد. 
رادیو تهران در سال افتتاح یک فرستنده 
موج متوســط به قدرت ۲کیلووات، یک 
فرستنده موج کوتاه به قدرت ۱۴کیلووات 
و یک مولد برق و وسیله انتقال صدا داشت. 
در آن سال‌ها برق تهران شبانه‌روزی نبود 
و برنامه‌های رادیو هم محدود به ســاعات 
معینی می‌شد. 4ســاعت برنامه در قالب 
2بخش؛ یکی ظهــر و دیگری عصر. هر روز 
4گفتار 15دقیقه‌ای خوانده می‌شد و بقیه‌اش 
موسیقی بود. از سال1332 برای صبح‌ها هم 

برنامه گذاشته شد؛ آن هم 3ساعت.
تبریز دومین شــهری بود که سال1325 
صاحــب رادیــو شــد و بعــد از آن هم 
فرستنده‌های رادیو در مشهد و اصفهان و 
چند شهر دیگر نصب شد. سال1338 بعد 
از جدا شــدن رادیو ایران از رادیو تهران، 
ساختمان جدید رادیو در میدان ارگ افتتاح 
شد؛ جایی که حالا آن هم قدیمی به‌حساب 
می‌آید. الان چندین شبکه رادیویی در ایران 
فعالند و تمام مراکز اســتان‌ها هم رادیوی 
استانی دارند و رادیوهای برون‌مرزی برای 

بیشتر از 30زبان و گویش برنامه دارند.

حافظ

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

بی‌شک یکی از زیباترین صحنه‌هایی که در زندگی‌ام 
دیده‌ام لحظه‌ای بود که زنی وســط کوچه ناگهان بر 
ســر مرد جوانی فریاد کشــید؛ با صدایی آنقدر بلند 
که تا ســر کوچه صدایش آمد. خب همین‌جا مکثی 
کنیم. چرا بســیاری از خواننده‌های این ستون، زنی 
بی‌چاک و دهن را تصور کردند که روزنامه‌نگاری دچار 
سادیسمی مزمن از کارش خشنود شده است؟ یکی از 
پاسخ‌ها روشن است، اینکه در فرهنگ ما »فریادزدن« 
کار قبیحی اســت. از مکث خارج شویم. زن فریاد زد 
»حمید اون کلاهک‌‌اسکت بی‌صاهاب مونده را بردار، به 
خدا بدون اون ببینم سوار موتور شدی عاقت میک‌نم«. 

جوان بدون اینکه خجالت بکشــد خوشحال، گوشه 
لبش رفت بالا و جک موتور وســپایش آمد پایین و 
دوباره برگشت به خانه. اگرچه بسیاری از روانشناس‌ها 
فراسوی نیک و بد همچنان با فریادزدن مخالف هستند 
و آن را صرفا از رفتار‌های تهاجمی ارزیابی میک‌نند اما 
از دیدگاه نگارنده‌ای که در این مورد تخصصی ندارد، 
فریادزدن هم مثل هر رفتار دیگر غریزی تیغی دولبه 
است که چنانچه بجا از آن استفاده شود، مفید خواهد 
بود. زن و مرد هم ندارد. گاهی حتی بزرگ و کوچک 
هم ندارد و باید به بچه‌ها هم اجازه بدهیم یاد بگیرند 
بدون توهین و زیاده‌روی خواســته‌های خود را فریاد 
بزنند. آنچه خطرناک است کنترل افسارگسیخته تمام 
نیازهایی است که فریادزدن بجا و بهنگام فقط یکی از 
آنهاست. شاید فریادزدن هم مثل گریهک‌ردن است؛ 
طبیعی اما در برخی فرهنگ‌ها مخصوصا برای مرد‌ها 

رفتاری قبیح و نشانه ضعف. 
چندی پیش پژوهشگرهای ســنگاپوری نتایجی را 
اعلام کردند که نشــان می‌داد فریادزدن تحمل درد 
را مخصوصا برای خانم‌های بــاردار افزایش می‌دهد. 
بنابراین ایــن واکنش غریزی چنانچــه ابزاری برای 
تهدید، اعمال خشــونت، توهین و سایر موارد منفی 
نباشد و چنانچه حتی با چاشنی محبت همراه باشد 
می‌تواند جلوی مشکلاتی همچون غمباد )یا گلوبوس( 
را بگیرد. این بیماری بیشتر در افرادی دیده می‌شود 
که غم، اضطراب و مشکلات خود با دیگران را کنترل 
میک‌ننــد و تمام حرف‌های نگفته‌شــان مثل حناق 
بیخ گلویشان را می‌گیرد. اینها به‌نوعی طرح مسئله 
از دیدگاه فردی غیرحرفه‌ای در مســائل روانشناسی 
بود. کاش روانشناس‌ها تعریف به‌روزتری از روش‌ها و 
جای درست فریادکشیدن را برای جامعه تجویز کنند.

روزی نیســت کــه پلیس فتا 
در رســانه‌ها، از طریق فضای 
مجازی و حتی پیامک، هشــدار ندهد و اطلاعیه‌ای آموزشی 
منتشر نکند. با این حال باز هم عده‌ای از افراد گول پیام‌های 
جعلی را می‌خورند و کلاهبرداران هم به‌راحتی جیب‌شان را 
خالی میک‌نند. کافی است یکی از این افراد ناآگاه در پیامکی 
که روی گوشی ظاهر می‌شود، لینک را لمس و بدافزاری را که 
همراه لینک دانلود می‌شــود نصب کند، اینجاست که به قول 
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، گوشی تبدیل به زامبی 
می‌شــود و هکر می‌تواند به‌راحتی به اطلاعات گوشی موبایل 

دسترسی پیدا کند.
 اگر هم فرد قربانی وارد لینک جعلی بانکی شــود و تراکنش 
بانکی داشته باشد، اطلاعات کارت بانکی او هم به سرقت رفته 
و هکر با داشــتن اطلاعات بانکی آن شخص، موجودی کارت 
بانکی مالباخته را تا انتها خالی میک‌نــد. در تازه‌ترین اقدام، 
این کلاهبــرداران با افراد تماس می‌گیرنــد و اعلام میک‌نند 
که فرد در مســابقه تلویزیونی یا رادیویی برنده شده و بعد از 
گرفتن شماره کارت و شماره ملی فرد و متقاعد کردنش برای 
وارد کردن چند کد مختلف یا ارســال یک شــماره رهگیری 
تقلبی، حسابش را خالی میک‌نند. البته در ماه رمضان موج تازه 
کلاهبرداری هم به راه افتاده که بــه بهانه آزادکردن زندانیان 
دیه و يا پرداخت فطریه انجام مي‌شود که عموما حاوی لینک 
است و با ورود به لینک، حساب فرد خالی می‌شود. این موج تازه 
باعث شده باردیگر پلیس فتا هشدار بدهد و از مردم بخواهد که 

حواسشان را جمع کنند و به این پیام‌ها اعتماد نکنند.
 برخی از پیامک‌های ارسالی هم با مضمون اینکه »به مناسبت 
ماه رمضان برنده 100گیگ اینترنت رایگان شــده‌اید و با باز 
کردن لینک می‌توانید این هدیه را دریافت کنید« دارای لینک 
بدافزار هستند و زدن لینک همانا و متضرر شدن همان. البته 
اگر اشتباهی این بدافزار‌ها را نصب کردید باید در همان لحظه 
اطلاعات‌تان را ذخیره و بلافاصله گوشــی را ریست فکتوری 
کنید و بگذارید به تنظیمات کارخانه 
برگردد تا دسترســی هکر قطع 
شود. یادتان هم باشد 
که نه صداوسیما و نه 
هیچ مؤسسه و نهاد 
حقیقی از شــما 
اطلاعــات بانکی 
نمی‌گیرند و اگر 
هم در مسابقه‌ای 
برنده شــوید یا قرار 
باشد در کار خیری مانند 
آزاد کردن زندانیان مشارکت 
کنید، از روش‌های دیگری برای 

این کار استفاده می‌شود.

قصه شهر

فاطمه عباسی

زامبی‌های پیامکی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

سامان رضایینگاه
روزنامه‌نگار

آخر مصور

  خبر جنگ/ اثر : آرس کوبا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَک وأنْزِل علی فیهِ برََکاتِک وَوَفّقْنی فیهِ لمِوجِباتِ 

مَرْضاتِک واسْکنّی فیهِ بحُْبوحاتِ جَنّاتِک یا مُجیبَ دَعْوَه المُضْطَرّین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بگشــا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن 
برکاتت را و توفیقم ده در آن برای موجبات خشنودی‌ات و مسکنم 
ده در میانه بهشت، ‌ای‌اجابتک‌ننده خواسته‌ها و دعاهای بیچارگان.


